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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 زهرا حضرت عمر ساعات آخرین

های آخر عمر شریف حضرت لحظهروزها و خوانیم که ناظر است بر روایت میدر اینجا چند 

ت شدّ بههای آخر عمر، در لحظهاین بانوی بزرگوار ، زهرا یبه روایتی فاطمه بنا .زهرا

چرا  !همسر بزرگوارشان سؤال کردند که عزیزم فاطمه از المؤمنین امیر ند.گریست می

ْتَ ل قىْ ْْالَتْ ق»کنی؟ گریه میقدر  این ْلِما  !علی جان :عرضه داشت فاطمهْْ«بَ ع دِیْابَ كِی

تنها مدافع و یار  تو ؛داد های من برای حوادثی است که بعد از من برای تو رخ خواهد گریه

این  بینی من در اگر می .شد غریبِ غریب خواهی ؛دهی خودت را هم داری از دست می

تو  ،که بعد از رحلت مناست ی و غربتی تنهایاندوه از  ریم،گاینگونه می ،های آخر عمرلحظه

خود همسر خواستند  که می المؤمنینامیر .خواهد گرفت و متوجه تو خواهد شد دربررا 

به  ،گریه نکنندشدید  گونهاینهای آخر عمر در لحظه تادهند تسلی  یشانرا آرام کنند و به ا

ْذْ فَ وَْالِلهْْْلاْتَ ب كِی»فرمودند:  فاطمهحضرت  گریه  !فاطمه جان1ْ«لِكِْلَصَغِيرٌْعِن دِیْفِیْذاتِْاللهِْاِنَّ

وقتی که در  ،هاها و نامردیها و نامرادیاین سختی ی ل همهتحمّ ،به خدا سوگند .نکن

برای  ،شویمخاطر رضایت خدا متحمل این مصائب می بهوقتی افتد و فاق میپیشگاه الهی اتّ

 را تسلی ایشانحضرت  .ها سبک و کوچک استدشواریبود و بارِ این  من آسان خواهد
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وقتی تیر  الحسین عبدالله است که ابا ای شبیه جمله ی امیرالمومنین این جملهدادند. 

به پیشگاه  ،را از گوش تا گوش و از رگ تا رگ برید اصغر سه شعبه حلقوم نازک علی

برایم ل آن من هموار و تحمّشکن بر الهی عرضه داشتند که خدایا این داغ سنگین و کمر

  .افتدفاق میچشم تو اتّدر برابر بینم چرا که می ؛پذیر استامکان

آن حضرت های آخر عمر در روزها و لحظه زهرا ی فاطمهاز جملات که  یدومین مورد

به شوهر  زهرا ی فاطمه .است زهرا یی حضرت فاطمهنامهوصیت خوانم، میبرایتان 

ْلا»اینگونه وصیت کردند:  المؤمنینخودشان، امیر محبوب و ولیبزرگوارشان،  ِِْقالَت  ْْْتصصَ

ْاللهِْْمَّةٌْاصْْیَّْعَلَْ دَ ْعَه  ْنَ قَضَت  دَ ْعَه  ْفِیَْ  ْآلِهِ  َْ ْصَلَّىْاللهصْعَلَي هِ ْالِله ْال مصؤْ اَْْابَِیْرَسصولِ ْعَلِیْ مِيرِ َْ ْْمِنِينَ ْالسَّلامص، عَلَي هِ

ْحَقِّی ْظلََمصونِی  َْ ْاَْ، ْلِیخَذص ا كَْتَبَها ْالَّتِی ْصَحِيفَتِیَ ْخَرَقصوا  َْ ْفَدَكْ ْابَِیْاِر ثِی،  زهرا ی فاطمه 2«بِمِل كِ

در رابطه با  الله رسول ،شکنی که عهد خود را با خدا و پدرمت پیمانن امّای: ندفرمود

و بازداشتند را غصب کردند و از من ستند و به من ظلم کردند و ارث مشک امیرالمؤمنین

سوزاندند،  ،بود در مورد انتقال مالکیت فدک به من نوشته اللهای را که پدرم رسولنامه

 ارند.زبر من نماز بگ از رحلت من،بعد این امّت راضی نیستم که 

حضرت  .اتفاق افتاد چگونه دانید میکه را فدک  مالکیتشدن سند  سوخته  ماجرای

در مسجد ابوبکر داشتند که او را  ای بای شکننده مناظرهخود،  ءای غرّ بعداز خطبه فاطمه

طیّ این مناظره به حضرت ابوبکر که ی هایها و توهینجسارت ی رغم همهعلی. خرد کرد

در  ها و توهین ها را جسارتآن  ما هحال جرأت نکرد هب من تا است خدا شاهد)کرد  زهرا

شد  ای به گونهفضا  قیامت هم این جرأت نباشد(وارم تا هیچ مجلسی به زبان بیاورم و امید

قلم و کاغذ خواست و سند لذا و  ندید؛بین مردم  برای دفاع از خود راهیهیچ او که 
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ی که ابوبکر را به امضاء سند یکی از چیزهای .امضاء کردرا  برگرداندن فدک به فاطمه

به ابابکر و  زهرا ی هکه فاطم از جانب پیغمبربود ای نامه کرد،استرداد فدک وادار

خویشاوند نزدیک خودت را  حقّ 3«حَقَّهصَْْْ ْآتِْذَاْال قصر بى»ی . بعد از اینکه آیهندکرد عمر عرضه

را نوشتند و  سند انتقال مالکیت فدک به فاطمهایشان  ؛نازل شد پیامبرکن بر  عطا

آنها دیگر ؛ کردنده ابابکر و عمر عرضه ب این سند را ی زهرافاطمه وقتیامضاء کردند. 

خدا   ی که بافته بودند که رسولایه آن دروغ ی همهو نداشتند  برای دفاع از خود یهیچ راه

صدقه است و باید  ،گذاریم و هرچه از ما به ارث بماند ارث نمیفرمود: ما پیامبران چیزی به 

عرضه شدن سند  باو بدین ترتیب،  نقش بر آب شد ،شودها هزینه  مسلمان ی  برای همه

-به شکل توهین این نامه رالذا  شد؛ وی ابابکر و عمر بستهرها به  ی راههمهمالکیّت فدک، 

 قاپیدند و آن را به آتش کشیدند. آمیزی از فاطمه

ن راضی نیستم مردمی که : مندفرمود المؤمنیندر وصیّتشان به امیر حضرت فاطمه 

گرانه از من را با خدا و پیامبر خدا در رابطه با علی شکستند و حق من را ستم عهد خود

مالکیت فدک  مورددر  اکرمای را که پیامبرغصب کردند و نامه را مو ارثبازداشتند 

 .من نماز بخوانند بر پیکر ند،سوزاند ،نوشته بود

كَْذَّبصواْشصهصودِی» صَِْ ْْ-َ ْاللهِْْ-َ ْهصمْ َْ  رَئيِ صَِْ ْمِيكجَب   مِنِينَْعَلَي هِْالسَّلاْمِيرصْاَْائيِ ضی نیستم را «ي مَنَْاَْمُّْاصْمصَْ ْال مصؤ 

این ملک  تند شاهد بیاور که پیغمبربه من گف وقتی بر پیکر من نماز بخوانند که کسانی

چهار  من .را تکذیب کردندشاهدان مآنها من شاهد آوردم؛ و است  منتقل کردهبه تو را 

امیرالمؤمنین  مشاهد سوم ؛میکائیل مشاهد دوم ؛جبرائیل بود دم؛ شاهد اولمشاهد برده بو

جبرئیل و اینها  .بود خدا کنیز رسول ،ایمن امّ مو شاهد چهارم ابیطالب ابن علی
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ن را تکذیب کردند و گفتند او هم به یسیدالوصیامیرالمؤمنین،  ؛میکائیل را تکذیب کردند

که را  ایمنّو ام دهد شهادت دروغ می ،که با فاطمه دارد یی خاطر منافع مشترک مادی

هم او را  ،است از زنان بهشت است ند که پیامبر در حق او فرمودهاهخودشان روایت کرد

 .فرمودند راضی نیستم اینها بر پیکر من نماز بخوانند حضرت زهرا .تکذیب کردند

ْفِْ» ْعَلَي هِم  ْطصف تص ْْیَ  ْاَْْ َْب صيصوتِهِم  مِنِينَْمِيرص ْمَعِیَْْال مصؤ  مِلصنِیَْ  ْيَح  ْالسَّلَامص ْنَ هَارااْْعَلَي هِ  َْ ْليَ لاا ْال حصسَي نص  َْ ْىْ لاِْال حَسَنص

ما و بعد از شدن که بعد از تکذیب  بر پیکرم نماز بخوانند و راضی نیستم کسانی «مَنَازلِِهِمْ 

این  ؛دفاع از ما نیامدندشان نشستند و به ی ها در خانه ،عای حق مالکیت ماادّشدن تکذیبِ 

-به ،آن حال رنجوربا علیرغم اینکه من این مردمی که  ؛شکن مدینهوفا و پیمانمردم بی

 یشانهادر خانه ؛مآنها رفت ی به در خانهتا چهل شب حسنین شبها و امیرالمؤمنین  همراه

رده و آز پیکر ،کرده پهلوی شکسته و دست ورمبا من  .نشستند و به یاری ما نیامدند

من را سوارِ به دشواری  امیرالمؤمنین .توانستم خودم حرکت کنمنمی ،داغدیده ى سینه

این دو  ،که حسن و حسین درحالی ؛ندبردمهاجر و انصار می ی به در خانهو  ندکردمرکبی می

نها در آنها می رفتیم و آ منازلدر به روز و  شب .هر دو همراه ما بودند ی رسول خدانوه

 شد.ه میبیت روا داشت و شاهد جنایاتی بودند که بر ما اهل هاشان لم داده بودند خانه

ْتَظ لِمصوناََْ ْلاْتَ غ صِبصوناَْحَقَّنَاْالَّذِیْجَعَلَهصْاللهصْلنَ» ْباِللَّهَِْ ْبِرَسصولِهِْاَلاا ی که هایاین مراجعه و من در «ااصذكَِّرصهصم 

آنها را به یاد  ،داشتمی مهاجر و انصار و حسنین به درِ خانه روز به همراه امیرالمؤمنینشب و 

انداختم که به خاطر خدا و رسول خدا به ما ستم نکنند و حقی که خدا خدا و رسول خدا می

رَتنِفَ يصجِيبصونَّاْليَ لااْ» .غصب نکنند را است بیت مقرر داشته برای ما اهل ْنصص  شبها ْ«اْنَ هَارااَْْ ْيَ ق عصدص نَْعَن 

 ؛دادند قول یاری می ،باز کنند برای اینکه ما را از سر خود ،رفتیمخانه ی اینها می دربه ه ک
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 شانیها ا در خانهفردید؛ ما بیایفردا برای حمایت از  گذاشتیم که تی با آنها قرار میقا وامّ

  .خاستندما برنمی از نشستند و به حمایت می

رقِصونافَجَمَعصواْال حَطَبَْال جَز لَْعَلَىْ...» رقِصوهصَْ ْيصح  اْباِلناارِْليِصح  راضی نیستم مردمی بر من نماز  «...بابنِاَْ ْاتََ و 

د و ما را به آتش بکشن ی و آتش آوردند تا خانههیزم جمع کردند ی ما  خانه درِبر ارند که بگز

اینها مردمی هستند که  آیا 4«؟!مَّةٌْتصصَلِّیْعَلَیَّْاصْذِهِْفَ هْ » .در درون این خانه بسوزانندبیت را  ما اهل

و سرور بانوان  اکرم ی پیامبری رسول خدا، دختر معصومهدختر مظلومه ،سزاوار باشند بر من

 .وجه به این امر راضی نیستمبه هیچ ؟!ارندزبهشت نماز بگ

نقل  امام صادقرا است  زهرا ی فاطمهآخر عمر  روزهایمورد دیگری که مربوط به 

 امیرالمؤمنین به آخر روزهایدر این  زهرا ى فاطمه فرمایند:. حضرت مینداهفرمود

ْاِذ» :عرضه داشتند ْاَْْْت صع لِمْ لاْْت صوصفِّيتصْا ْاِْحَداا ْاصْلاَّ  َْ ْسَلَمَةَ ْاصْمَّ ْفِضَّةَْاَْمَّ  َْ َْ ْْي مَنَ ْال عَبااسَ  َْ ْاب  نَیَّ ْالرِّجالِ ْمِنَ  َ

َْ ْباَْادََْ ْرااَْ ْال مِق داسَل مانََْ ْعَماْ فِنِّی...ْحصذَي  فَةَْاْذَرٍّ َْ ْلاَْ ْلاْتَد  ْليَ لاا ْاِلاَّ هنگامی  !علی جان5ْ«اَحَدااْْت صع لِم 

سلمه، امّ برم: از زنان که نام می جز این چند نفری ؛احدی را خبر نکن ،که من از دنیا رفتم

اهل  ى خادمه  هفضّ ؛اکرمکنیز باوفا و صادق پیامبر ،ایمنامّ ؛خداهمسر باوفای رسول

 ،و عباس حسنین ،دو پسر من ،اشند و از مرداناین سه نفر از بانوان ب ؛معرفت خودم

علی جان جز  .ی پیامبر اکرمصحابه ،یفهسلمان و عمار و مقداد و اباذر و حذعموی پیامبر و 

 آگاه در شب من را به خاک نسپار و قبر من را به احدی نشان نده و احدی را از محل دفن من

هَدَْاَْ صِيكَْاصْ»: ندهمینطور فرمود .نکن ْلاْيَش  ْهَؤصلاءِْالَّذِينَْظلََمصونِین  ْْن َّهصمْ فَاِْْْحَقِّیخَذص اْاََْ ْْاَحَدٌْجِنازتَِیْمِن 

ْرَسصولِْاللهِْْْدص ِّیعَْ ستمگری  از گروه کنم کهوصیت میبه تو  ؛کنمتوصیه می !علی جان «ْْصَ ْعَدص ُّ
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چرا که  ؛ی من حاضر نشودبر جنازهاحدی  ستاندند، را از من بازم که به من ظلم کردند و حقّ

َْ ْلا»هستند؛  خدا اینها دشمنان من و دشمنان رسول رصكص ْيصصَلِّیْْتَ ت   َْ ْلاْعَلَیَّْاَن  هصم  ْاَحَدٌْمِن   ْمِن 

و احدی از آنها و احدی از حامیان و پیروان آنها را اجازه نده که بر پیکر من فاطمه ْ«اتَ باعِهِمْ 

ْاِذاْهَدَ ْا» نماز بگذارند ِِ بَ صارصْد فِنِّیْفِیْاللَّي  َْ ْنامَتِْالا  آنگاه که  ،در دل شبْعلی جان!6ْ«اَتِْال عصيصونص

در دل ؛ گیرد میافتد و آرام فرو می شود ورود و دیدگان سنگین میخواب فرو میها به  چشم

 من را به خاک بسپار.ابند، که همه خو هنگامیشب 

ْ» :این است است نقل شده زهرا ی ها از فاطمهاین لحظه عبارت دیگری که در ناَْاَْاْاِذفَ قَالَت 

ْ ْفَ تَ وَلَّ لِیَْ ْجَهِّز نِیمِتُّ َْ ْْانَ تَْغصس  ِِّْعَلَيَّ ْالتُّرابَْعَلَیَّْن زِْاََْ ْصَ نِیَْ ْسَوِّ عرضه  فاطمه «ل نِیْقَ ب رِیَْ ْالَ حِد 

و  شوو کفن کردن من دار غسل دادن تو عهده ،! هنگامیکه من جان دادمعلی جان :داشت

قبر  تو خاک ی من بچین؛تو لحد بر جنازه ار؛ تو مرا در قبر قرار بده؛زتو بر پیکر من نماز بگ

لِسْ ». پیدا کندجای آن را احدی نتواند  تا ؛سطح با زمین قرار بدهرا صاف و همم عِن دَْرأَ سِیَْْْ ْاج 

ْفاََْ هِی َْ ج  ْمِنْ قصبالَةَ ثِر  ْفِيهْك  ْال مَيِّتص تَاجص ْيَح  ْساعَةٌ ْفإَِن َّهَا ْالدُّعاءِ  َْ ْال قصر آنِ ْتِلَاَ ةِ يْىْ اِلا َح  ْالا  ! علی جانْ«اءِْاصن سِ

توانی بر خاک بنشین و تا می ،قبرِ من ،ی منبیا روبروی چهره ،ردیرا به خاک سپوقتی م

ای است که شخصی لحظه ،دفن ی لحظه ؛ چرا کهدعا کن آیات قرآن را تلاوت کن و برای من

-زندگان است و غربت عجیبی او را فرا می نیازمند به انس گرفتن با تشدّ که از دنیا رفته به

با تلاوت قرآن و  ؛نکنمن را در غربت رها  را در آن لحظات تنها نگذار و من !علی جان ؛گیرد

ْانَاَْ» .ی عمر انیس و مونس من بودیهمانطور که در همه و مونس من باش؛ با دعا انیس  َ
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ْتَعالىْ  ْالَله دِعصكَ تَ و  دنیا سپارم و از من تو را به خدا می !و علی جان 7«فِیْ صل دِیْخَي رااْْْاص صِيكَْْ َْْاَس 

توانی خوبی و کنم که به فرزندان من و خودت تا میت میروم و تو را توصیه و وصیّ می

 کنی.ت محبّ

او و برای  از برای استقبالب خدا ی مقرّ ملائکه ،زهرا ی های آخر عمر فاطمهلحظهدر 

را  آنهانگاهی به اطراف خود کرد و وقتی  زهرا ی فاطمه .آمدند فرود ،ورود او به عالم بالا

ْا» .به آنها سلام کرد ،دید ْعليکمساْلقالت  رو المؤمنینبعد به امیرشما.  فرمود: سلام برْ«لام

صِْمصسَلِّمااْ» ند:عرضه داشت ند وکرد رَئيِ ْاتَاَنِیْجَب   ببین جبرئیل  !ای پسر عمم! علی جان «ياَْاب نَْعَمِّْقَد 

عَلَي كِْالسَّلَامَْيالسَّلَامصْي ََْْ ْقاَلَْلِی» !است سلام گویان به استقبال من آمده رَاصْ َ ْثَمَرَةَْْْاللهِْْْاْحَبِيبَةَْحَبِيبِْق 

ْال مَأ َ یْ ال يَ وْ ْْف صؤَادِهِْ ْجَنَّةِ َع لَىَْ  ْالا  ْباِلرَّفِيعِ ْتَ ل حَقِينَ که سلام  یگوید سلام، خدایجبرئیل به من می «مَ

 !ی قلب پیامبر خداو ای میوهی حبیب خدا کند؛ ای حبیبهای فاطمه سلام می است بر تو

ثصمَّْ» .اعلی و به جنت المأوی وارد و ملحق خواهی شد ی امروز تو به رفیق اعلی و به مرتبه

ْ ْعَنِّیْان صَرَفَ ْثاَنيَِةا ْسَمِع ناهَا ْثصمَّ كَْْْعَلَي كصمصْْ َْتَ قصولص ْلِی ْقالَ  َْ صِ ْمِيكائيِ ْالِله  َْ ْهَذا ْعَمِّ ْاب نَ ْياَ ْفَ قَالَت  لِْالسَّلَامص قَو 

باز به کس و فاطمه رویش را از من برگرداند سپس گویند: می المؤمنینامیر «صاحِبِهِْ

 !علی جانم ؛عمم رالسلام و بعد به من عرضه داشت: ای پسدیگری سلام کرد و فرمود: علیکم

است و عین سخنانی که  استقبال من آمده هم میکائیل است که به این ،به خدا سوگند

ْ» .گوید را به من میجبرائیل گفت  ْتَ قصولص ْالسَّلَامصْثصمَّ ْعَلَي كصمص  َْ ی و باز برای بار سوم فاطمه«

ْيَْق»پاسخ سلام را داد  زهرا ْهَذالَت  َْ ْهاَْ ْاللهِْاْاب نَْعَمِّ ْقَْْال حَ ُُّ صِ ْنَشَرَْجَنذَاْعِز راَئيِ رِقَِْ ْد  احَهصْباِل مَش 

ْلِی َْ صَفَهص ْقَد   َْ ْ َْْال مَغ رِبِ ْهْ ْابَِی ْصِفَتصهص ْذِهِ ْعَلَي كَ  َْ ْتَ قصولص ْيْالسَّلَامصْفَسَمِع ناها ْلاْقا  َْ ْبِی  ِ ْعَجِّ َر َ احِ ْالا  ابِضَ

ب نِی  ،به خدا سوگند ،سومین نفری که من پاسخ سلامش را دادم !عرضه داشت: علی جان «ت صعَذِّ
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گسترانیده ش را یاین عزرائیل است که آمده است و بالها ؛الموت استملک ،همان ملک حق

است که پدرم شکلی همان به  وبرگرفته و ا های او در ای که شرق و غرب عالم را بال گونهه ب

: ندو فرمود ندفاطمه به عزرائیل سلام کردحضرت بعد  .کرد برایم توصیف میرسول خدا 

َر َ احِْْالسَّلَامصْياْقابِضَْْعَلَي كَْ» ْبِی» !سلام بر تو باد هاجان ی ای گیرنده ؛«الا   ِ زودتر جان فاطمه ْ«عَجِّ

ْلاْ»این عالم را ندارد  را بگیر و در قبض روح من تعجیل کن؛ فاطمه دیگر تاب ماندن در  َ

ب نِی ثصمَّْ» .من را قبض روح کن ؛در این عالم عذاب بکشمبیش از این من که ضی نشو و راْ«ت صعَذِّ

ْتَ قصولصْسَمِع ناه ْربَِّیْا ای از فاطمه جمله : پس از آن،فرمایدمی امیرالمؤمنین «لاْاِلَىْالنَّارِْْاِليَ كَ

ْربَِّی»به خدا عرضه داشت:  عمر شریف او خاتمه پیدا کرد:با آن جمله، شنیدیم که  ْ«اِليَ كَ

 ای؛ آیم میسوی دوزخ، به سوی تو نه به 8«لاْاِلَىْالنَّارِْ»آیم؛ پروردگار من دارم به محضر تو می

  .شومنائل می توبه لقاء  دارم !محبوب من 

شبیه به  ند؛اهکردنقل  هاههمین لحظ بهراجع امام صادق هم دیگری که بازدر عبارت 

 ،از این عالم ی زهرافاطمهاست که زمان رحلت  نقل شده .است شده بیانهمین قضیه 

 ءنماز عشااذان و زمان هنوز بود و  یعنی زمان نماز مغرب طی شده ؛بود ءبین مغرب و عشا

ْالسَّلَامصْْالسَّلَامصْعَلىْ » :فرمودندنگاه تند و سریعی کردند و  زهرا یفاطمه .نرسیده بود َِ رَئيِ ْْجَب  

وَانِكََْ ْجِوارِكََْ ْداللَّهصمَّْفِْْْرَسصولِكَْْْمَعَْْْاللَّهصمَْْْاللهِْْْرَسصولِْْْعَلیْ  سلام  ؛سلام بر جبرائیل «ارِكَْدَارِْالسَّلَامِْیْرِض 

هم به پیشواز فاطمه آمده  پیامبر که دهدنشان می این عبارات حضرت؛ خدارسولبر 

 .وفا و جفاکار ببرند عالم ستمگر و بی از این شان را همراه خودی خودتا دختر مظلومه بودند؛

دیگر خدایا  «رَسصولِكَْْْمَعَْْْاللَّهصمَْ»سلام بر رسول خدا  :فاطمه عرضه داشت «ْاللهِْْْرَسصولِْْْعَلیْ ْْالسَّلَامصْ»

وَانِكَْ» .نزد تو بیایمهمراه پیامبرت خواهم خدایا می ؛خواهم در این دنیا بمانمنمی اللَّهصمَّْفِیْرِض 
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در  ؛شوم و در جوار تو جای بگیرمخواهم داخل رضوان تو خدایا می «َ ْجِوارِكََْ ْدَارِكَْدَارِْالسَّلَامِْ

جهان از این امنی و نا ی  کنم و از این خانه ی سلامت و امنیت است اقامتی تو که خانهخانه

ْتَرْ» .شومجفاکار رها  ْلَهاْما َِ ْهْ » ؟شد که چه می بینیبه فاطمه گفتهْ«ىفَقِي ْقالَت  ْمَوَاكِبص ْذِهِ ِِ اَه 

ْهْ   َْ ْهْ السَّماَ اتِ  َْ صِ رَئيِ ْجَب   ْرَسصولصْذَا ْاللهِْ ذَا ْيَْ  ْفَميَ قصولص ْاق دَمِی ْب صنَ يَّةِ ْا ْاَما ْلَكِْامَكِ رٌ هنگامی که از  9«خَي  

 :پاسخ دادند و فرمودند ،یگویپرسیدند که چه دیدی که اینگونه سخن می ی زهرا فاطمه

این جبرئیل امین است که به  ؛نهاست که به پیشواز من آمده است های اهل آسمااین موکب

 :گوید یاین رسول خداست که به استقبال من آمده است و به من م است؛ پیشواز من آمده

که آنچه در پیشاروی توست بسیار بهتر و  بیا قدمی پیش بگذار و نزد من !ای دخترکم

یعنی جهان آخرت برای تو بسیار  ؛گذاری نیکوتر از آن چیزی است که تو پشت سر می

 . است نیکوتر از دنیای مردم جفاکار و دنیاپرست و ستمگر

ی های آخر عمر شریف فاطمهاز لحظه روایات معصومیندر بود که  هایی اینها عبارت

 است. الله علیها نقل شده زهرا صلوات

 

ْفاطِمَةَْ ْابَيِهاَْ ْبَ ع لِهاَْ ْبنَِيهاْبِعَدَدِْماْاَحاطَْبِهِْعِلمصکَْ» ِِّْعَلی   «الَلاهصمَّْصَ

ْتصصَلِّیَْعَلیْ الَلاهصمَّْإنِّیْاَسالَصکَْبِحَ ُِّْفاطِمَةََْ ْأبَيِهاَْ ْبَ ع لِهاَْ ْبنَِيهاَْ ْالسِّْ» تَودعَِْفِيهاْاَن  ْال مصس  مصحَمَّد َْ ْآلِْمصحَمَّد ْْرِّ
لصهصْاََْ ْ َِْبِیْماْانَاَْاَه  عَ لصهصَْ ْلاْتَ ف  َِْبِیْماْانَ تَْاَه  عَ ْتَ ف  ْ«ن 

ْ

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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